
درآمددرآمد

بـاره  ی  مـن مستندسـازم. پیگیـر و جـدی از اواخـر دهـه ی شـصت  مسـتند می  سـازم و در
یی از زندگـی فیلم  مسـتندیِ  کتـابْ خاطره  گـو یسـم. امـا ایـن  سـینمای مسـتند ایـران می  نو
مـن نیسـت؛ خاطره خـوانی از ایـن زندگـی اسـت. خیـی از خاطـراتم در سـینمای مسـتند بـه 
این  جـا راه نیافته  انـد چـون در امـروزِ من مواجهـه و خوانش و روایـی برنینگیخته  اند؛ مکالمه 
گـر فـرا خوانـده می  شـود، در پی  کتـاب، خاطـره  ای ا و گفت وگـویی ایجـاد نکرده  انـد. در ایـن 

انگیـزشی و تأمـی در ارجـاع و گـردش ذهـن امـروز مـن بـا رد آن گذشـته   اسـت. 
یخ  نـگاری و شـرح وقایـع و فعالیت  هـا و روابـط و مناسـبات   اسـت و نـه  ایـن   کتـاب نـه تار
جسـتاری بـرای بیـان احـوال درون و بروز مکنون  . بیشـتر به افکار و احـوال ذهنی و تأملات 
یـد و تصـور  مـنِ مستندسـاز نظـر دارد تـا بـه درون و حسـیات مـنِ غیر فیلم  سـاز. پیـش می  رو
می  کنیـد در زندگـی فیلم مسـتندیِ مـن انـگار همه چیـز بـر وفـق مـراد بـوده. خـب، نبـوده. در 
زندگـی کاری  ام ذهـم را درگیـر موانـع و چـونی و چـرایی آن  هـا نکـرده  ام و این  جـا هـم نیـازی بـه 
شـرح آن  هـا ندیـده  ام. احـوالِ سـخت را سـخت  تر نکـردن و مشـت در جیـب نگه   داشـن در 
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هر شـرایطی مسـئله  ام بوده اسـت. ذهن و عین زندگی را در جسـت وجوی روزن و راهِ  دررو و 
پیـدا کـردن عرصه هـای نادیده گـردش داده ام و در نبـودِ راه های دیگر، بیان احـوال خودم را 
راه انداختـه ام. خـوش هم دارم از بابت پیوند و همنشـینی این احـوال با احوال زندگی مردم 
گـر قـرار بـود حرص  خـور، درداندیـش یـا حسـرت  خوار زندگی  هـا و احـوال  ایـن سـرزمین، کـه ا
پرفشـار گـردش امورشـان باشـند، زندگـی )نه فقط زنـده مانـدن( و زایشی در کار نبـود و کلاه 
همه  مـان پـس معرکـه بـود. خصلـت و راز مانـدگاری مـردم ایـن سـرزمیْن همـین دانـش و فهـمِ 

یـخ و ماجراهـا دارد ایـن خصلت. زندگـی بـا سخی  هاسـت. تار
یافت  هـا و برداشـت  ها از سی سـال  کتـاب می  خواهـم در تأمـلات، در این  جـا و در ایـن 
زندگـی   بـا فیلـم   مسـتند )1370 تـا 1400( پرسـه بـزنم و وارسی اش کـم و خوانش   هـایی از ایـن 

زندگـی داشـته باشـم.
یسـت  های ایـن دو جهـان، راهنمـای مـن در  رابطـه  ی فیلـم و زندگـی و رفت  وآمـد میـان ز
زندگـی فیلم  مسـتندی  ام بـوده اسـت: می خواسـته ام زندگـی بـه درد فیلـم بخـورد و فیلـم بـه 
زندگـی برگـردد. لااقـل بـرای خـودم. در رفت  و آمـد میـان ایـن دو، مواجهـاتم بـا جهـان فیلـم 
هـم  دیگـر  یسـنده  های  نو و  آورده  ام. مستندسـازها  بیـان  بـه  را  ایـران  و سـینمای مسـتند 
یسـت  های متفاوت  شـان. چـه خـوب اسـت ایـن قافلـه راه  روایت  هـای دیگـری دارنـد از ز

یسـند. بیفتـد و دیگـران هـم بنو
حـالا و از پـس ایـن چنـد دهـه درگیـر بـودن بـا جهـان مسـتند، فیلـم مسـتند را بیـش از هـر 
چیـز دیگـر دعـوت و انگیـزشی می بیـم بـرای رابطـه  ی فعـال مخاطـب بـا جهـانِ زندگـیِ فیلـم، 
و نـه جواب گرفـن از فیلـم. فیلـم مسـتندِ خـوبْ مخاطـبِ خواسـتار، پرسشـگر و فعـال طلـب 
می  کنـد. امیـدوارم ایـن کتـاب هـم میـزانی از گیـرایی یک دعـوت خوب را داشـته باشـد و شما 

را بـه فضاهـا، پرسـش  ها و طلب  هـای تـازه  ای وصـل کنـد.
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کنـار راننـده نشسـته  ام. شـاید در ماشـینی روبـاز.  یـنی دور از شـهر روی صنـدلی  در پمـپ بنز
بیـرون ماشـین کسـانی دوروبـرم می  پلکنـد. یـادم نیسـت چـه می  کننـد. چند سـاله ام؟ دقیـق 
یـزد. همین. چیزِ دیگـری از پس  یـر هفـت سـال. کسی قطره در چشـمم می  ر  ز

ً
نمـی  دانم. قطعـا

و پیـش ایـن لحظـه در خاطـرم نیسـت.
بعدهـا کـه ایـن خاطـره بـرایم زنده می  شـود احتمـال می  دهم که فـرخ غفاری داشـته فیلمی 
ین دور از شـهر  بـرای شـرکت نفـت می  سـاخته و آن لحظـه از خاطره  ی محو مـن در آن پمپ بنز
یـه کم و قطره  ی  صحنـه  ای یـا تک نمـایی از فیلـم او بوده اسـت. قرار بـوده در آن نما از فیلم گر

یخته  انـد. و دیرتـر یقین جایـش را می  گیرد. اشـک  آور در چشـمم می  ر
از پـدرم پرسـیدم و چیـزی یـادش نبـود. گفـت شـاید کـس دیگـری تـو را سـر صحنـه بـرده. 
درسـت می  گفـت. بـا پـدرم فقـط بـه اسـتودیو می  رفتـم. یـاد لحظه  های مبهـمِ وول خـوردن در 
فضای آن  جا با من اسـت و شـب  هایی که آقای عماد، همکار پدرم در اسـتودیو، من و پدرم 
گنـش بـه خانه  مـان در جوادیـه  ی تهـران می  رسـاند. متانـت و مهربـانی عمـاد  را بـا فولکس  وا

هنـوز بـا من اسـت. 
پدرم چند دهه در مطبوعات کار   کرد اما دو سـال این کار را رها کرد و رفت در اسـتودیوی 
فیلم    سـازی »ایران  نمـا«ی غفاری مشـغول کار شـد. سـال  های 1337-1338. مـن آن زمان 
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یـن می  خوانـد. آن خاطـره  پنج شش سـاله بـودم و ایـن بـا سن   و   سـالم در خاطـره  ی پمپ بنز
بـا چیـز دیگـری هـم می خوانـد. آن سـال  ها غفـاری فیلـم جنـوبِ شـهر را سـاخته بـود. فیلـم 
توقیـف شـده بـود و او بـرای بدهی  هایش پول می  خواسـت. آن دوره برای شـرکت نفت فیلم 
تبلیغـاتی می  سـاخت. یـک فیلـم تجـاری هـم دسـت گرفتـه بـود بـه اسـم عـروس کدومـه؟ )بـا 
بـازی حمیـد قنبـری و تهمینـه( بـه   امیـد آن  کـه بفروشـد و پـول دسـتش بیایـد. در صحنـه  ای از 
کارگـردان سـال  های بعد ـــ جـزو  یگـر و  یسـنده، باز یـا هاشمـی ــ نو آن فیلـم، عمـوی مـن و زکر
یـا هاشمـی آن دوره در اسـتودیوی  کـف می  زننـد. زکر سیاهی لشـکرها در صحنـه  ی عـروسی 

ایران  نمـا کار می  کـرد و عمـویم کارگـر پیراهـن  دوز بـود.
کار پـدرم بـا او  بـاره  ی آن دوره  ی  یـس دیـدم. در اواخـر دهـه  ی هفتـاد، غفـاری را در پار
کـردم امـا از آن روز و لحظـه چیـزی نگفـم. یـک نمـا، آن   هـم از فیلمـی تبلیغـاتی،  صحبـت 
چطـور می شـد جـایی در خاطـر او داشـته باشـد؟ نمـایی کـه معلـوم هـم نیسـت در فیلـم آمـده 
یختـه و »اوتی« باشـد )رد ایـن نمـا را در فیلم  هـای شـرکت  نفی غفـاری  یـا جـزو نماهـای دورر
دنبـال نکـرده  ام(. بر فـرض هـم کـه یـادش می  آمـد، روشـنی بخشـیدن بـه خاطـره ا  ی محـو چـه 
گاه اسـت.  گاه و ناخـودآ یگوشـانه ی خـودآ لطـی داشـت؟ خاطـره  ی محـوْ بـازی و گـردشِ باز
یگوشـانه ی احوال  شـفافش کنی که چه حاصی ببری؟ واقعیتش را بدانی؟ این گردشِ باز
بانِ ــ  ـ و حـالا ز را تمـام کـنی؟ واقعیـت خـام آن لحظـه، جـدا از آمیختگـی  اش با گـردش ذهن ـ

مـن، چـه لطـی دارد؟
بـط باشـد.  شـاید یـادآوری حضـورم در یـک فیلـم تبلیغـاتِی قدیمـی   بـه فیلـم مسـتند بی ر
بعدهـا کـه در فیلـم مسـتند مسـتقر و بـا آن درگیـر شـدم بـرایم سـؤال شـد کـه فیلـم تبلیغـاتی را 
یـارویی،  گـر فیلـم مسـتندْ مواجهـه، مکالمـه، رو مگـر می  شـود فیلـم مسـتند بـه   حسـاب آورد؟ ا
گر فیلم مستندْ  کشـاکش و چالش فیلم  سـاز اسـت با جهان و امر واقع که روبه روی اوسـت، ا
گـردش احـوال و ذهـن مستندسـاز  یسـت امـر واقـع در  واقعیـتِ به اضافـه ی فیلم سـاز یـا ز
اسـت، فیلـم تبلیغـاتی از کـدام این  ها نشـان دارد؟ در عالم سـینمای مسـتند، این  جـور مواقع 
یفنشـتال و نمونـه ا ی درخشـان از روزگار  ارجـاع می  دهنـد بـه فیلـم پیـروزی اراده  ی لـنی ر
یسـی.  یسـم وسـط می  گذارنـد: مسـتندی یکـه و مانـدگار از ذهنیـت و شـور نافـذ ناز اوج ناز
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پرسشـم امـا بـاقی می  مانـد و ادامـه پیـدا می  کنـد: مگـر می  شـود بـا شـیفتگی بـه یـک موقعیـت 
یـا ذهنیـت، از آن فیلـم مسـتند سـاخت؟ مگـر نه آن  کـه در عالم مستندسـازی، بعـد از همه  ی 
نزدیـک   شـدن  ها و بـه درون رفن  هـا، در نهایـت بایـد فاصلـه بگیـری و فیلـم، حاصـل همـین 
فاصله گیری هاسـت؟ نـگاهِ سـرد امـا نافـذ بـه درونِ گـرم امـا بی شـکل. شـیفتگی مگـر خـلاف 
یفنشـتال از کجـا می  آید و  ایـن وضعیـت و ایـن مسـیر نیسـت؟ پـس تأثیـر و مانـدگاری فیلـم ر
 مسـتند اسـت؟ واقعیـت ایـن اسـت کـه پرسـش »مسـتند چیسـت؟« از 

ً
 فیلـم او واقعـا

ً
اصـلا

ازل در سـینمای مسـتند مطـرح بـوده و انـگار تـا ابـدِ آن هـم بـاقی خواهـد مانـد.
خاطره  ی سـاده  ی اولین ربط من به فیلم مسـتند قوس برداشـت و کش پیدا کرد و رسـید 
بـه عـالم پرسـش و تردیـد و کشـاکش. مگـر عـالم خـاص و جذاب فیلم مسـتند همـین تردید و 

کشاکش نیست؟ 
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عکاسی با گروه پنج نفرهعکاسی با گروه پنج نفره

اولـین فیلـم مسـتندم را در سی و هفت سـالگی سـاخم. سـال1370 بـود. شـروع مستندسـازی 
پیوسـته ی مـن. شـروع کار حرفـه  ای در سن وسـالی، سـخی ها و لطف  هـای خـاص خودش 
یسـت فـردی و اجتماعـی و مـلاط  بـه ی ز را دارد. از یـک طـرف سی و هفـت سـال تجر
یجـیِ حرفـه  ای و  یسـت گام    بـه  گام و تدر کشـاکش  های زندگـی بـا توسـت و از طـرف دیگـر از ز
هنـری فیلم  سـازانه   در دوران پیش از سی وهفت سـالگی ات بهره نـداری. وضعیت متعارف و 
متـداولی نیسـت. امـا در همـه  ی سـال  های پیـش از آن بـا کار و تجربه  ی عکاسی و نسـبت و 

یـر زندگـی بـا خـود زندگی محشـور بـودم.  ارتبـاط تصو
 از پانزده شانزده سـالگی عـکاسی کـردم. عکـس گرفـن را بـا دوسـت هم  مدرسـه  ای خیـی 
نزدیکم خلیل صالح     و دوتا از دوسـتانش شـروع کردم. با هم امامزاده داوود می رفتم. پیش 
گر بچه  ی سـوم زنده  از تولـد مـن دو خواهـرم فـوت کـرده بودنـد و مادربزرگـم نذر کرده بـود که ا
مانـد او را پـای پیـاده ببـرد امامـزاده داوود. همـین کار را هـم کـرد و تـا سـال  ها داوود صـدایم 
مـی  زد. اما  مزاده داوود رفن  هـای نوجـوانی  ام هـم انـگار   از آن طلـبِ اولـین، انـرژی می  گرفت.
از همـان سـال های نوجـوانی بـا خوانـدن نقدهـای سـینمایی و فیلم دیدن، سـینما بـرایم مهم 
یـون و سـینما و آن جـا عـکاسی بـرایم  یز شـده بـود. بعـد از دبیرسـتان رفـم مدرسـه ی عـالی تلو
کارگـردان یـا  گرچـه سـینما می    خوانـدیم و اسـم  مان  کـه  جدی تـر شـد. جمعـی پنج نفـره بـودیم 
مونتـور یـا فیلم  بـردار بـود، عـکاسی را هم دنبال می کـردیم )قصـه  ی این جمعِ عکاسـانه را فصل 
یـر  بعـد می  خوانیـد(. بـا عـکاسی سـفر رفتـم، زندگـی را دیـدیم، بـه زندگی  هـا نـگاه کـردیم و تصو
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را شـناختم. پنج نفـری و دو نفـری و انفـرادی، نمایشـگاه پشـت نمایشـگاه  می گذاشـتم. چـون 
یون   درمی  آمد، عکاسی برایمان شـور و شـرر و جسـت وجوگری  یز خـرج زندگی    مـان از کار در تلو
ــ و بـه این معنـا غیرحرفه  ای ــ باقی ماند. ممکن شـد مدتی بی غم نـان، نرم اما  شـخصی و دلی ـ
مـدام، در فضـای عکاسی بمانم. تجربه  ای هنرورزانه و فردی بود که گره می  خورد به مشـارکت 
در تجربه  ی جمع   و متصل می  شد به نمایشِ کارها و تجربه  ی رابطه با مخاطب. عکاسی مستند 

و اجتماعـی می  کـردیم. همـین هـم شـد پایـه و مایـه  ی مستند سـازی هایم در دوران بعـد.
کل سـال  های 1350 تـا 1357 بـا عـکاسی گذشـت. بعـد از فراغـت از تحصیـل در مدرسـه ی 
یون و سـینما باید چند سـال در شـهری غیر از تهران کار می  کردیم. من به کرمانشاه  یز عالی تلو
کارگـردانی فیلـم خوانـده بـودم و دوسـت  مأمـور شـدم و دو سـال آن  جـا بـودم. در مدرسـه، 
یون بـه کارگردان فـنی )کارگـردانی برنامه  ها و کارگـردانی پخش  یز داشـم فیلـم بسـازم اما نیـاز تلو
یونی دسم دادند. چون این کار را دوست نداشم  یز یاد بود و حکم کارگردان تلو یون( ز یز تلو
از هـر فرصـی اسـتفاده می  کـردم تا از آن فضا شـوم و عکاسی کم. بیشـتر می  زدیم به کردسـتان. 
  تنهـا می رفـم یـا بـا بچه  های گـروه عکاسی  مـان که می  آمدند پیشـم. سـالی یک   بار هـم می  رفم 
یون زاهدان مأمور  یز ـ از دوستان جمع عکاسی مان ــ که در تلو یان ـ زاهدان پیش روبرت صافار
شـده بـود. گاهـی هـم او می  آمـد پیـش مـن کرمانشـاه و راه می  افتـادیم بـرای عـکاسی. همـان 

یـخ و تفکـر مشـروطه و ورود ایـران بـه جهـان مـدرن را هم دنبـال می  کردیم. سـال  ها دوتـایی تار
گرم. در عکاسی به  عـکاسی بـرایم هنـرورزی فـردی بـوده نـه حرفـه  ای. در آن، ناظـر و تماشـا
همـدلی بـا موضـوع و آدم جلـوی دوربیـم می  رسـم و در فیلـم، بـه رابطـه  ی طـولانی و مـراوده 
و هم    نفـسی بـا موضـوع و آدم   جلـوی دوربـین. پروسـه  ی عـکاسی و چـاپ و ظهـور عکـس 
)به  خصوص در آن دنیای سـیاه و سـفید سـال  های دور عکاسی   ما( و حی تدارک و اجرای 
 دو سـه نفری بـوده. این  هـا خصوصیت   عکاسی اسـت، نه 

ً
نمایشـگاه بـرایم کار فـردی یـا نهایتا

کید کم. جایی  ـ لااقل برای من ــ با فیلم مسـتند تأ عیبـش. می  خواهـم بـر تفاوت اصـی  اش ـ
یافم مستندسـازی  کـه عـکاسی کم  رنـگ شـد و فیلم  سـازی اصل شـد بـرایم، وقی بود کـه در
بسـتر اصـی مواجهـات فـردی و جایـگاه حضـور و رابطـه  ی من بـا زندگی جمعـی و اجتماعی 

اسـت؛ آن فضـای اصـی کـه می  خواهـم در آن متمرکـز شـوم و گام  به  گام پیـش بروم. 
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کنـار گذاشـت.  گهـان آن را  کیشلوفسـکی اولـش پشـت هـم فیلـم مسـتند می سـاخت و نا
بـه  بـه حـریم   شـخصی و جـواب  بـا محذورهـای اخـلاقی و مصائـب ورود  می گفـت مـدام 
گفتـه چـرا  مزاحمت  هـا و تهاجم  هـا روبـه  رو بـوده و خسـته شـده اسـت.     جـایی بـا خـودش 
را در فضـای فیلـم داسـتانی دنبـال  همـان دغدغه  هـای جـاری در فیلم  هـای مسـتندش 
گـر بپرسـید مشـکل از فیلـم مسـتند  نکنـد. بی همـه  ی آن ملاحظـات و ترس  ولرزهـا. از مـن ا
کـرده بـرای جـدا شـدن از مستندسـازی. آدمِ ایـن فضـا  کیشلوفسـکی بهانـه جـور  نبـوده و 
نبـوده. بـا همـان اشـتباه همیشـگیِ مخاطبـان و منتقـدان، یعـنی واقعی پنداشـن دنیـای درون 
فیلـم مسـتند، روبـه رو شـده و جـا زده اسـت. نمی شـود هـر فیلـم مسـتندی را حاصـل نـگاه و 
یـر و بیـان واقعیـت  مواجهـه  ی فیلم  سـاز بـا امـر واقـع بدانـم و نمی شـود فیلـم مسـتند را تصو

یـر واقعیـت« یعـنی چـه؟ همـین امـروز در جـایی خوانـدم:  کنـم. »تصو یـف  تعر

کـه هیچ چیـز نمی  تواند به  ک عمیـق ایـن موضـوع اسـت  گهـانْی ادرا وشن  شـدگی نا اصـل ر
کـه تمامی  گاهی  ای اسـت  خـودی خـود وجـود داشـته باشـد. چـون هـر آنچـه هسـت فقـط آ

ایـن تجلیـات در آن ظاهـر شـده  اند.

ب مطلب خوب برجسته 
ُ
کمی مطلق و شورش کرده ماجرای واقعیت را، اما اصل وضعیت و ل

یافـم که فهـم محذورهای اخـلاقِی ایـن حرفه و  شـده اسـت. پـس از سـاخن دو سـه فیلـم در
جذب و هضم مصائب مستندسازی بخشی مهم از مسیرِ پا سفت کردن بر زمین واقعیت در 
ینـه ای لطی هم با خـود دارد. ینـه کم نـدارد، اما هر هز زندگـی فـردی و حرفـه  ای  ام اسـت. هز
بهـره ی مهمـی کـه از همـان دوره و از عکاسی در جوانی عایدم شـد و در خانواده، با همسـر 
ین امور زندگی مان شـده، سـفر  و پسـرم هـم سـاری و جـاری اسـت و تـا امروز جـزو دلنشـین  تر
کاری  کنـارش سـفرهای  بـه جای جـای ایـران اسـت. چهـار سـفر در چهـار فصـل سـال. در 
یـر ایران.  هـم هسـت، از جملـه سـفرهای ایـن ده سـال اخیرم به شـرق و جنوب حاشـیه ی کو
تصـور نمی کـم جـز از راه سـفر و دیـدار نزدیـک اقلم هـا و زندگی هـای ایرانی مـان بتوانـم حـس 
کنـم. ایـن حـس و مایـه را از  یافـت جـزئی از ایـران و ایـرانی بـودن را جـذب و هضـم  و در

یـن داشـته هایم در زندگـی و فیلم  سـازی مـی دانم. مهم تر
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در گـروه عکاسی  مـان گرم عکـس گرفن بودم اما علاقه و پیگیری شـخصی  ام از دوره  ی دوم 
دبیرسـتان )آن   زمان هم دبیرسـتان شش سـال بود و دو دوره( شعر و رمان بود و به  خصوص 
شـعر. پـدرم شـاعر بـود و درگیـر شـعر کلاسـیک و مـن از همـان اوایـلِ درگیـر شـدنم بـا شـعر، 
شـعر نـو و نیمـا مسـئله  ام شـد. حـدود پنجـاه سـال از آن دوره می  گـذرد و هنـوز هـم یکـی از 
باره ی نیماسـت. چگونه نیما بودن. دور از احوال  خواسـته های اصی  ام سـاخن فیلمی در
عیـان زمـان، در خلوت، سـر در کار خود داشـن و مدام و با شـور و انـرژی بی پایان کار کردن 
و آجر به آجر بنا کردن شـعر نو و گزارش مدام آن در نوشـته  ها و نامه  هایی هنوز پرشـور و بدیع 
و دعوت  گر. این باور و شـور پیگیری از کجا می  آمد؟ چه نسـی بودند آن  ها؟ ایران  دوسـی و 
رابطـه بـا غـرب و تـلاش برای فهـم غرب و آزادی  خواهی و شـور عمـل به ایده  هـا و باورهای 

فـردی و نوخواهـی و فکـر تأسـیس، چطـور این قـدر در این نسـل بـه هم گـره می  خورد؟
سـال چهـارم دبیرسـتان در کلاس ادبیـات، بـا پشـتوانه  ی روابـط گـرم و غیررسمـیِ دبیرمان 
آقـای دولتشـاهی بـا بچه  هـا، کتـاب عطا و لقـای نیما یوشـیجِ اخوان ثالـث را کنفرانـس دادم 
و همـان سـال آن  قـدر در کتابخانـه  ی پـارک شـهر نشسـم و رمـان روسی خوانـدم کـه نامنتظـر، 
تجدیـدی آوردم و متوهـم، تجدیـدی را هـم جدی   نگرفم و رد شـدم. شـیفتگی اول و اصی  ام 

بـه شـعر هنـوز در مـن هسـت، بیـش از ادبیات و رمـان و بیشـتر از فیلم و سـینما. 
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یـون و سـینما سـه چهـار  یز در جـوانی ام )سـال های 1351-1353( در مدرسـه ی عـالی تلو
اتفـاق بـرایم افتـاد کـه قدم هـای اول حرکت به سـوی فیلم مسـتند بـود. یکی از ایـن اتفاق ها 
یسـنده و پژوهشـگر امروز رسـانه  حمید نفیسی بود. ترم دوم یا سـوم بودیم که حمید نفیسی، نو
یـکا آمده  یـکا، کـه جـوان بـود و تـازه از اقامـت اولش در آمر و سـینما و اسـتاد دانشـگاه در آمر
بـود، یـک تـرم برایمـان کلاس فیلـم مسـتند گذاشـت. چنـد مـاه نگذشـته بـود کـه آرشـیوی از 
مستندهای خارجی هم در مدرسه جور کرد که می  شد جدا از برنامه  ی کلاس فیلم  هایش 
را ببینـم. حمیـد نفیـسی آن دوره ظاهـرِ غیررسمـی و افـکار چـپ داشـت. تکلیفـش بـا خـودش 
یون و مدرسـه  . نرم  یز یـت تلو روشـن بـود و خـودش را نـه بـه ما نزدیـک می دید و نه بـه مدیر
و سـبک می  آمـد و می  رفـت. لااقـل تصـور من این بـود؛ چون خـودش را خیی بـروز نمی  داد. 
احسـاس می  کـردم بـا مـا و فضـای غالـب بورژوایی/خرده  بـورژوایی مدرسـه همـراه نیسـت. 
یـون، پسـردایی فـرح پهلـوی بـود و مدرسـه ی عـالی هـم کـه  یز رضـا قطـی، مدیـر آن زمـانِ تلو
بار به  یـون بپروراند، دسـتگاه تبلیغـاتی در یز قـرار بـود تکنیسـین و نیـروی برنامه  سـاز بـرای تلو
حسـاب می  آمـد. حمیـد نفیـسی بـا ایـن فضـا جـور نبـود. انـگار پـروژه  ی بزرگ تری داشـت که 
مدرسـه و مـا جـزئی از آن بـودیم. خیـی هـم در مدرسـه نمانـد و رفت دانشـگاه فارابی کـه تازه 
تأسـیس شـده بـود و کتـاب دو جلـدی فیلـم مسـتندش را همان  جـا منتشـر کـرد. هـر چـه بـود 
یر روشـنی از  به ما خوب بهره رسـاند. ذهنِ باز در برخورد با سـینمای مسـتند داشـت و تصو

فیلـم مسـتند پیش چشـم ما گشـود. 
گرفـت، بـا روبـرت  کـه تـرم اول و دوم مدرسـه شـکل  گـروه عـکاسی بـود  اتفـاق دوم همـان 
یـان، عبـاس یوسـف  پور، مسـعود بی  نیـاز و نـادر مهربـان. عـکاسی را پیگیـر و جـدی  صافار
یـاد داشـتم.  دنبـال می کـردیم. در فضـای اجتماعـی عکـس می  گرفتـم و سـفر عـکاسی ز
یز نمایشـگاه جمعـی عکس گذاشـتم. احمد  سـال بعـد از تمـام کـردن مدرسـه هـم در تـالار قندر
عـالی اسـتاد عکاسی  مـان بـود و توجـه بـه فـرم و تکنیـک را اصـل می  گرفـت. می  بردمـان سـفر 
عـکاسی. یـادم هسـت در مسـیر کاشـان جـایی پیـاده   شـدیم   و چنـد سـاعت رهامـان کـرد تـا 
بـا چین و شـکن و فرم  هـای بصـری یـک کـوه و دامنـه  اش تجربـه  ی عکاسـانه داشـته باشـم. 
او فضـای اجتماعـی و مسـتندگرای عـکاسی جمـع پنج نفـره ی مـا را دوسـت نداشـت امـا از 
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یـژه ای در  جمع بودن  مـان و جدیـت و پیگیری  مـان در عـکاسی   خوشـش می آمـد و حـق و
اسـتفاده از مـواد خـام و لابراتـوار برایمـان قائل بـود. منصف بـود و مرام خاص خود را داشـت 

کـه خصلـت مهـم امـا کمیـابی اسـت.
یـسی بـا مـا  اتفـاق سـوم از جـایی غیـر مسـتند آمـد. بهمـن فرمـان  آرا یـک تـرم فیلم  نامه  نو
کار کـرد. عمـده  ی وقـت آن تـرم بـر خوانـدن و بـررسی دو قصـه  ی مرتبـط بـه  هـم متمرکـز شـد؛ 
گلشـیری. ایـن اتفـاق خـاص  یـک قصـه از بورخـس و یکـی از »معصوم«هـای هوشـنگ 
فیلم  نامـه  ی  یـک  نوشـن  شـد  امتحان  مـان  افتـاد.  تـرم  پایـان  خاص  تـر  اتفـاق  امـا  بـود 

مسـتند. همـین فقـط.
کـردن بـا صمـد، پـادوی چاپخانـه  ی  موضـوع فیلم  نامـه  ی مسـتند مـن چنـد سـاعت سـر 
»درخشـان«، بـود؛ از عصـر یـک روز تـا سـاعات پایـانی شـب. پـدرم در مجلـه  ی امیـد ایـران 
کار می  کـرد و ناظـر چـاپ مجلـه هـم بـود. مجلـه در چاپخانـه  ی درخشـان در کوچـه ای اطـراف 
خیابـان فـردوسی چـاپ می  شـد. کار چـاپ مجلـه  ی فـردوسی هـم همان  جـا انجـام می شـد. از 
شانزده هفده سـالگی هفته  ای یکی دو شـب بـرای نمونه  خوانی مطالب مجلـه می رفم چاپخانه 
کمـک پـدر. صمـد را آن  جـا دیـده بـودم و گـذران اوقاتـش در چاپخانـه توجهـم را جلـب کـرده 
بـود. نوجـوان تُـرک سیزده چهارده سـاله  ای بـود بـا چهـره  ای سـخت و قـدی کوتـاه و هیـکی 
کارگرهـا از چاپخانـه می رفتنـد و فقـط  کـردن صفحـات مجلـه  پُـر. عصرهـا و شـب  های نهـایی 
صفحه  بنـد می  مانـد و پـدرم و صمـد و مـن. شـب کـه می شـد صمـد کـه همـه ی روز کار کـرده 
بـود سـاعت پـسِ سـاعت خسـته و خواب آلوده تـر می شـد و هـر بـار کاری بـا او داشـتم بایـد 
از چُـرت و خـواب می  پراندیمـش. صحنه  هـای فیلم  نامـه در همین سـاعت ها و با سـیر احوال 
صمـد، از هشـیاری به خسـتگی و خواب،     می گذشـت. فضـای کار چاپخانه کم نشـان داده 
کاری و غیـرکاری اطـراف صمـدْ زمینـه  ی صـوتی  کارهـا و صحبت  هـای  می  شـد و صـدای 

لحظه هـای سـر کـردن بـا او شـده بـود.
یـن اتفـاق ایـن دوره کـه بـه فیلـم مسـتند مربـوط می شـد سـاخن فیلـم   پایـان دوره  ی    آخر
کوچـک  کارگاه  کار. همـه  اش در یـک  نـام  بـه  بـود. مسـتندی هفت دقیقـه  ای  دوسـاله  ام 
کار  بـا لحظه هـای  کـردن  در سـر  بلورسـازی می گذشـت؛ بی موسـیقی و بی گفتـار. همـه  اش 
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کارگرهـا. علیمـراد رضـایی، دوسـت و همکلاسـم، فیلم  بـردار کار بـود و بـا عبـاس یوسـف  پور، 
کار  کار و درگیـرِ در آوردن فضـای  ینگـر فیلـم، پیگیـر نمایـش نفـس  یـار جمـع عـکاسی و تدو
یکنواخـت کارگاه بـودیم. یـادم هسـت کـه یـک نمـای طـولانی را هفـده تکـه کـردیم و لابـه لای 
یکرد نبـود؛ می  خواسـتم به حس  نماهـای دیگـر خرجـش کـردیم. نـگاه فرمـال موجب ایـن رو

کار برسـم.  بـان لحظه هـای  و ضر
الان که نگاه می  کم، می  بیم در آن دو سـال جسـت وجوگری آموختم. اسـبابِ این تجربه 
را اول، جمـع عکاسـانه  ی خودمـان و سـفر و عـکاسی مـدام می  بیـم و دوم، عمل گرایانـه بودن 

برنامه    هـای آمـوزشی و فعالیت  هـای عمـی ای که خود مدرسـه برایمان می گذاشـت. 
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 انقلاب و جنگ انقلاب و جنگ

از دهـه  ی شـصت  و در جـدایی  ام از چـپ ارتدوکـس و انقـلابی، یـک دوسـت را بـه یـاد 
مـی  آورم؛ دوسـی کـه در مسـیرِ جدا شـدن از چـپ انقـلابی میشـل فوکـو می  خوانـد و ترجمـه 
می  کرد، آن  هم در زمانی که فوکو هنوز در ایران شناخته شـده و مطرح نبود. چون فارسی  ام از 
یرایش فارسی کـم. از فوکوخـوانِی آن دوره دیدگاه فوکو  او بهتـر بـود ترجمـه  اش را مـی  داد من و
بـاره  ی اهمیـت جایـگاه و نـه پایگاه اجتماعی چپ  هـا توجهم را جلب کـرد. این  که فارغ از  در
ـ پزشـک،  خاسـتگاه و طبقه و قشـر اجتماعی  ات، امروز و حالا در جامعه  ات کاره  ای باشی ـ
یسـنده و غیره ـــ و در آن جایگاه و متصل بـه آن جایگاه،  کارگـر، مهنـدس، معلـم، کارمند، نو
چـپ بـاشی. چپ حرفـه  ای نه، چپ متصل به جامعه. مهندسِ چـپ، کارمند چپ، کارگر 
یسـنده  ی چپ. کسی هسـی در جایی از جامعه و حالا چپ هم هسـی. تفکرت  چپ، نو
یسـت اجتماعـی  ات. مثل مـردمِ عـادی زندگی کـنی و رفت  وآمد و بده  بسـتان  گـره بخـورد بـه ز
مـدام و مسـتمر بـین عـین و ذهـنِ فـردی و اجتماعی تو برقرار باشـد. مـن فیلم  سـازی خوانده 
بـودم و ایـن حرفه می  توانسـت همـان جایگاه اجتماعی ای شـود که فوکـو از آن حرف می زد. 
چسـبیدم بـه موقعیـم بـه   عنـوان فیلم  سـاز و در آن جدی تـر شـدم. از همـان زمـان تـا امـروز 
روشـنفکرِ چـپِ بی تکیـه  گاهِ اجتماعـی بـرایم مسـئله اسـت و فـراری ام می  دهـد. بـا ایـن طیـف 

آدم هـا کنـار نمـی آیم. همـان دوره بـود کـه از عکاسی بـه سمت سـینما آمدم.
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یس ترجمه  هـای دوسـم از فوکـو در آتش  سـوزی اتاقـش از بـین رفت امـا انگار هم  دسـت  نو
بـرای او و هـم بـرای مـن تأثیرش را گذاشـته بـود و نیـاز آن دوره  مان را جـواب داده بود.

از دهـه  ی شـصت هنـوز حسـرتی بـه دل دارم. تأثیـری بـود کـه ازش جـا مانـدم. در میـدان 
جنـگ یـا پشـت جبهه   حضـور فعالی نداشـم. هنـوز فیلم  سـاز نبـودم. درگیـر جابه  جایی  های 
عیـنی و ذهـنی مهمـی در زندگی  ام بودم و اسـتقرار نداشـم. سـال انقـلاب خیابان  گـرد هر روزه 
بـودم و در کنـار ایـن حضـور، عکـس هـم می  گرفـم. عکـس می  گرفـم چـون حضـور داشـم، 
یمـی از عکس  های انقـلابم را نـدارم.  نـه آن  کـه حضـور داشـته باشـم بـرای عکـس گرفـن. فر
همـان سـال  ها نگاتیوهـا را دادم بـه خواسـتارهایی کـه هر جور دوسـت دارند خرجـش کنند و 
پیگیرشـان هم نشـدم. آن عکس ها کارشـان را برایم کرده بودند. ولی در جنگ نشد حضور 
یافم کـه حضور  داشـته باشـم. بعدهـا و اواسـط دهـه  ی هفتـاد که به گذشـته نـگاه کـردم، در
یخ  سـاز اجتماعـی چقـدر مهـم اسـت.  مسـتقم و بده  بسـتان در دل وقایـع و بزنگاه  هـای تار
باره    شـان  ـ که هنـوز هم باقی اسـت ــ و در انقـلاب و جنـگ دو مشـغله  ی دائم ذهـن مـن شـد ـ
کار کـرده  ام. اواسـط دهـه  ی هفتـاد در دل تحقیـق بـرای سـاخن مجموعه  ی مسـتند سـینمای 
یون )در کنار سـعید رشـتیان که تهیه  کننـده   اش بود(،  یز مسـتند ایـران، یـک گـزارش برای تلو
فیلم  هـای انقـلاب و جنـگ را دیـدم و در دو بخـش آن مجموعـه به این دو موضـوع پرداخم. 
اواخـر دهـه  ی هفتـاد بـرای انجمـن مستندسـازان، روز بـررسی سـینمای مسـتند انقـلاب و 
کنـار سـعید رشـتیان، مجموعـه ی  کـردم. اواخـر دهـه  ی هشـتاد، بـاز هـم در  جنـگ   را برگـزار 

یون سـاختم. یز بـاره  ی انقـلاب بـرای تلو بـاره  ی جنـگ و دو مجموعـه در دیگـری در
کوتـاهِ  گرفتـم فیلمـی شـامل هفـت بخـش  در دهـه  ی نـود، در جمعـی هفت نفـره، تصمـم 
یم. ایـن فیلـم سـاخته نشـد امـا  ده دقیقـه  ای از گفت وگـو بـا اشـیایی از دهـه  ی شـصت بسـاز
کـه خواندنـش همـین احسـاس نقصـان و همـین حسـرت  طـرح »پـلاک« را برایـش نوشـم 

زندگـی  ام را تـا حـدی نشـان می دهـد:

ک جنـگ را دنبـال می  کـم امـا قصـه  ی اصـی  ام زمزمه  هـای پنهـان مـن بـا ایـن  یـک پـا
ک، به   عنـوان نشـانه  ی آشـنا و آشـکار جنـگ دهـه  ی شـصت ماسـت.  پـا

که بوده و مـن او را ندیده ام. قرار نیسـت در ده دقیقه  کْ نشـانِ بودن کسی اسـت  ایـن پا
وایت همین نشـناختن اسـت. قرار  کـم و ببیـم و بشناسـم. فیلم فقط ر بگـردم و او را پیـدا 
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گذری  اسـت این ده دقیقه تصویرها و حرف  هایی در دل قصه  ی همین نشـناختن باشـد؛ 
ک  بـه لحظه هـا و موقعیت هایی خیالی و رمنده از زندگی دهه  ی شـصتِ صاحب این پا

ک و من. وز این پا و مـن؛ و بازگشـت بـه ذهنیت و زندگی امـر

رابطـه  ای از نـوع دیگـر بـا ایـن فضـا و فیلـم مسـتند در دهـه  ی شـصت را بگـویم و ببنـدم ایـن 
کـه  یـنی از جنـگ را،  فصـل را. آن سـال ها بخش  هـایی از مجموعه مسـتندهای مرتـی آو
ینی، منظر  بعدهـا بـا عنوان روایت فتح در یادها ماند، مرتـب می  دیدم. بیش از گفتارهای آو
یر گـویی از حضور و کار  و شـکل حضـور و جایـگاه دوربـین فیلم  بردارها جذبم می  کـرد. تصاو
رزمنده  هـایی بیـرون آمـده بـود کـه خودشـان دوربین به دسـت بودنـد. انـگار رزمنـده  ای آن  جـا 
بوده که دوربین را می شـناخته و به او گفته  اند بیا فیلم بگیر از ما. روایی از درون. پرسـه  زن 
و بی پیرایـه. می  دیـدم کـه در ایـن شـکل حضـور در صحنـه، وجـه تخصـصی و حرفـه  ای کار 
فیلم بـردار در حضـور جـاری  اش در صحنه جذب و حل شـده اسـت. و ایـن را هم می  دیدم 
کار و در فیلم  هـای نهـایی، ایـن حضـور و ایـن تأثیـر در پـسِ حضـور و تأثیـر  کـه در حاصـل 
یر زندگی داشـتند و  ینی گـم می    ماند. تصاو مسـلط و کلانِ ذهنیـت و بیـان و گفتـار مرتی آو
ید راه می  بـرد. اواخر همان دهـه در مجله  ی فیلم  ملمـوس بودنـد و گفتـار به ذهنیـت بالا و تجر
بـاره  ی شـکل  گیری آن مجموعه  هـا گفت وگـوی مفصـی کـردم. بـا سـیف  الله  یـنی در بـا خـود آو
بـاره  ی گـروه غیرحرفـه  ایِ »چهـل شـاهد« کـه رزمنده  هـای دوربین به دسـت  صمدیـان هـم در
کـردیم. در آن گفت وگوهـا قدم به قـدم بـه خـاص بـودنِ کار فیلم بردارهـای  بودنـد صحبـت 
ینی و هم با کار گروه »چهل شـاهد«، بیشـتر پی  روایت فتح و تفاوت شـان، هم با ذهنیت آو
بـردم. چند سـال پیـش، در دل گفت وگوهایی با چنـد نفر حول زندگی هـا و خرده روایت های 
ین  هـای آن جمـع فیلم  بردارهـا و  مـردم ایـرانِ بعـدِ انقـلاب، بـا مصطـی دالایی کـه از پای کارتر
یـر و بـالای احـوال و دغدغه  هـای آن  بـاره ی ز هنـوز دلـداده  ی آن کارهاسـت، نشسـتم و در

روزهاشـان حرف زدیم. 
یـنی را  بعدهـا بـه فکـر افتـادم فیلمـی از مجموعـه ی روایـت فتـح را انتخـاب کـم و گفتـار آو
یـنی و همـراه  از روی آن بـردارم و بعـد، بی گفتـار یـا بـا گفتـاری یکسـره متفـاوت بـا من  هـای آو
بـا فضـای کار فیلم  بردارهـا، کار را بچیـم و ببنـدم. ایـن یکـی هـم جـزو »نشـد«ها بـاقی مانـد. 
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خودتـان ایـن کار را بکنیـد. یک   بـار فیلمـی از این مجموعـه را بی صدا و صامـت ببینید، بعد 
یـر  ید و دل بدهیـد بـه تصو یـک فیلـم دیگـر و فیلمـی دیگـر، تـا از تأثیـر گفتـارِ فیلم  هـا دور شـو
حضورهـای خُـردِ تک رزمنده    هـایی کـه می  آینـد و می  رونـد و بـا هم  انـد و تنهاینـد و بـه دور یـا 
یرهـا و حضورهـای خُـردی کـه در پـسِ روایـتِ کلانِ گفتـارِ  بـه دوربـین نـگاه  می کننـد.  تصو

گـم شـده اند. روایت فتح هـا 
یـن   فیلم  هـای دوره  ی پـس از  کـه در فیلمـی از آخر بی انصـاف نیسـم و فرامـوش نمی کـم 
یـنی سـراغ رزمنـده  ای رفتـه کـه حالا، بعـد از سـال  های جنـگ، روی  جنـگِ ایـن مجموعـه   آو
یـنی پیگیـر احـوال اوسـت و او خجـول امـا رندانه از  کتـور بـر زمیـنی کوچـک کار می  کنـد. آو ترا
ینی  گفت وگـو سـر بـاز می  زند. روی خـوش دارد و حضور مهمان را پذیراسـت امـا دوربین و آو
یـر را محـرم و شـنوای بیـان احـوال درون نمی  بینـد. ترجیـح می  دهـد  و مخاطـب ناآشـنای تصاو
یـنِی ایـن فیلـم را  یـبِ در وطـن بـاقی بمانـد تـا این  کـه پیـش ناآشـنا سـفره  ی دل بـاز کنـد. آو غر
یافته  دوسـت دارم چـون اصـرار نمی کنـد از ایـن رزمنده حرف بکشـد. گویی زود حـال او را در
یف کنـد. دل داده  یحی رزمنـده را تعر و گذاشـته فیلـم همـین حضـور پُر ایهـام و گم و نـرم و تلو
یزهای کوچـک، دور زدن  ها، بـه کاری مشغول شـدن  ها، ته  خند  ها و  بـه همـین تلمیح  هـا، گر

خود ماندن  هـا و مـال و جنـسِ دیگری نشـدن  ها.
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پشت صحنهپشت صحنه

یز بودم. سال 1365 در  نیمه  ی دوم دهه ی شـصت  در چند فیلم سـینمایی دسـتیار و برنامه  ر
بـابِ سـیامک شـایقی منـشی صحنـه بـودم. بعـد هـم تـا سـال 1368  یـه بـرای ر فیلـم جهیز

دسـتیار چهـار فیلم سـینمایی شـدم.
بـاب کـه قصـه  اش در روسـتایی کنـار سـاحل جنـوب می  گذشـت  یـه بـرای ر در فیلـم جهیز
یگـران شناخته  شـده  ی غیربومـی و تهـرانی  یـره  ی کیـش فیلم  بـرداری شـد، بـازی باز و در جز
در نقـش   بومی هـای فیلـم بـرایم مسـئله بود. مشـخص  تر بگـویم، حضـور و بـازیِ دو نوجوان 
کنـار هـم، در نقـش   دو پسـر بومـی، و تفـاوت برجسـته  ی جنـس و تأثیـر  تهـرانی و بومـی در 
حضـور و بازی  شـان ایـن مسـئله را بـرایم خـاص و برجسـته می  کـرد. تـازه ایـن تعـارض را 
در فیلمـی احسـاس می  کـردم کـه فیلم  نامـه  اش را اصغـر عبداللهـیِ اهـل جنـوب نوشـته بـود 
یگـران داشـت، و هـر دو هـم در  پذیـری روابـط فیلـم و حضـور باز و شـایقی هـم سـعی در باور

 موفـق بودنـد. 
ً
کارشـان حـدودا

بـا ایـن نـگاه و بـاور، تجربـه  ی حضـور در فیلـم به خاطـر همه چیـزِ )1368( رجـبِ محمدیـن 
بـرایم دلچسـب بـود؛ فیلمی با فضایی کامـلاً زنانه با حضور هفت هشـت زن و دختر در یک 
یگـر شناخته شـده    اش الیـزا جوهـری بـود کـه از تئاتـر آمـده بـود و  کارگاه کوچـک خیاطـی. باز
گرانـاز موسـوی  یگـرانْ فیلـم اول و دوم  شـان بـود.  در سـینما او را نمی  شـناختند. بقیـه  ی باز
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کـه در سـال  های بعـد شـاعر خـاص و خـوب دهـه  ی هفتـاد مـا شـد،  شانزده هفده سـاله، 
کار  کـه پیش  تـر  کارگاه خیاطـی بـود. اولـین فیلـم رجـب محمدیـن بـود  کارگـر  یـن  کوچک  تر
کـرده بـود و مناسـبات بچه  هـای تئاتـر را بـا خـودش آورده بـود در فیلـم. اصـرار داشـت  تئاتـر 
یگـر( نداشـته  کـه مـچ  کات )قطـع یـک نمـا بـه نمـای دیگـر، بـا حفـظ تـداوم عمـل و حرکـت باز
یگر در آن  جا می  آمد،  یکـردش را که از تئاتر و اهمیت اتصال حس و بـازیِ باز باشـم. ایـن رو
دوسـت داشـم. فیلـم قصـه  ی پررنگـی نداشـت و فیلم  نامـه بیشـتر درگیـر در آوردن تفـاوت 
حضورها و زندگی  های کوچک و جاری این زن  ها در دل وضعیی کی و مشترک بود. این 
را هـم دوسـت داشـم. بـا این کـه رجـب محمدیـن دوسـتدار و پیگیـر فیلـم مسـتند نبـود، هر دو 

پذیـری در فیلـم و سـینمای مسـتند نسـبت داشـتند    . یکـردش بـا موضـوع باور رو
بـرایم  ایـن دوره  ی دسـتیاری، یـک   دغدغـه ی خـاص و درگیرانـه  ی فیلم  مسـتندی  در 
برجسـته شـد: پشـت صحنـه  ی فیلم  هـا؛ زندگـیِ نزدیـک بـه هـمِ ـــ و در فیلم  هـای بیـرون از 
تهـران، شـبانه  روزی و در کنـار همِ ــ آدم  هایی کـه در زمانی کوتاه به هم گره می  خورند و خیی 
زود از هـم جـدا می  شـوند. ایـن دو ورِ مرتبـط و در عـین حـال متفـاوت و گاه متعـارضِ بـا هم 
بـودن: بـا هـم بـودن در کار حرفـه  ای در صحنـه،   و بـا هـم بـودنِ شـخصی و خودمـانِی   پشـت   
صحنـه    . روابـط و مناسـبات آدم  هـا در پشـت   صحنـه   بیـش از روابـطِ در صحنـه و هنـگام 
فیلم  بـرداری بـرایم جـای تأمل داشـت. احوال جوراجور این همه آدم )حـدود سی نفر( که در 
ایـن ظـرف زمـانی کوچـک بـا هـم زندگـی می کردنـد. فهـم این احـوال بـرایم سـخت و در عین 
حـال دعوت  گـر بـود. جـز پشـت صحنـه  ی یـک فیلم داسـتانی کجـا می  شـود در زمـانی چنین 

فشـرده،   چنـین مـراودات پیچیـده و تودرتـویی را تجربـه کـرد؟
م و بی شـکل 

ُ
ایـن دل به هم دادن  هـا در کنار پنهان  کاری  ها، این زندگی   حجم و زنده و ل

کنـار مشـارکت بـا هـم بـرای نمایـش یـک زندگـیِ خـاص و  و پردامنـه  ی پشـت صحنـه، در 
شـکل  یافته  ی کوچـک و نمایشـگرانه در صحنـه و در برابـر دوربـین، ایـن »هنر« فشـردن یک 
زندگی درازمدت واقعی در فیلم نامه و فیلمی دو سـاعی جلوی دوربین، و »زندگی« کشـدار 
و متـداوم و خودمـانی و پـر از روزمرگی  هـای پشـت دوربـین، ایـن مقولـه  ی جـذاب نسـبت 
زندگـی مـا آدم  هـای پشـت صحنه با زندگـی آدم  هـای درون فیلم  نامه و فیلـم، و این طوفان و 
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یزِ روابـط پشـت صحنـه، در کنـار آرامـش پرطمأنینه  ی  یـز و سـیال و شـکل  گر کشـاکش  های ر
هنرمندانـه و شـکیلِ صفحه به صفحـه  ی فیلم  نامـه.

بـاره ی ایـن مناسـبات فیلـم  فکـر کـردم یـک فیلـم مسـتندِ گـرم و در عـین حـال متهورانـه در
خـوبی از کار در می آیـد. مـراوده  ی نزدیـک و گـرم بـا زندگی  هـای پشـت صحنـه، و نـگاه تیز و 
سـرد و از   دور بـه ایـن زندگـی دو ماهـه. امـا مگـر می  شـود؟ چند مسـتند بـا این موضوع سـراغ 
یـد؟ داسـتانی  اش هسـت، چـون منـع و محـذور ورود بـه ایـن پسـتو و خلـوت   روابـط را  دار
نـدارد. در ایـن فضـا داسـتان هـم می  شـود نوشـت، که مـن نخوانده  ام تـا به حال. مسـتندش 
یر و بم   و آمیختگی احـوال جوراجورش که نگاه می  کم یک  جور  امـا چیـز دیگری اسـت. به ز
یپ  تیز در نظرم زنده می  شـود. نه به  خاطر هار و مهاجم بودنش؛ می  شـود هار و مهاجم  اسـتر
یکردی چنین همـدل و همراه  یـزِ روابط داد. امـا حی رو نسـاخت و دل بـه نَفَـس زندگـی در ر
بـه ایـن زندگی  هـا و آدم  هـا هـم تهـور و جسـارت می  خواهـد. بله، چند دهه اسـت کـه نمایش 
بیست  و  چهار سـاعته  ی زندگی  هـای خصـوصی در برابـر دوربین  هـای مسـتقر، واردِ جهـان 
نمایـش و رسـانه شـده اسـت امـا ایـن گزارش  هـا و نمایش  ها از رسـانه و کارکرد آن شـروع شـده 

یـف و هدایـت می  شـود.  و راه افتـاده و از بیـرونِ ایـن زندگی  هـا تعر
فیلم مستند   چالش   گر در این فضا ندیده ام. 


